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در هفته اى که گذشــت، طى نقشه اى از 
پیش تعیین شده توى یک اتاق پر از فکر در 
صداوسیما به این نتیجه رسیدند که حسابى 
حال مســعود فراســتى را بگیرنــد. طبق 
اطلاعاتى که از این اتاق به دست آمده، چند 
نفر از حاضران در اتاق ابتدا پیشــنهاد داده 
بودند که طرف را با پنجه بوکس و کمربند 
سیاه و کبود کنیم، اما یکى از عقلاى حاضر 
در اتاق دستش را گذاشــته زیر چانه اش و 
پوزخندى زده و گفته: «نه، این جورى خیلى  
دردش میاد. بیایــد یه کار دیگه کنیم.» که 
در این جا مجرى برنامــه گفته:   «روى من 
حساب نکنید، چون همین چند وقت پیش 
دندون هامو لمینت کردم و دندون هام به فنا 
مى ره.» در این جا روایت نزدیک به حقیقت 
این اســت که مغز متفکر حاضر در  اتاق با 
مشت زده توى سر خودش و گفته: «منظورم 
این نبود که گازش بگیرى، از فن کلام و این 
قرتى بازى ها استفاده کن و ناك اوتش کن.» 
بعد هم نشسته اند و یادش داده اند که چطور 
به روش آن مردى که دیگر نیست، زندگى 
شخصى طرف را بکشد وسط و مثلا ضایعش 
کند. بعد از گذشــت دقایقى از برنامه هم، 
مسعود فراســتى مثبت ترین حرکت تمام 
دوران زندگى اش را کرد و درحالى که زیر لب 
زمزمه مى کرد: «همه تون مقوایى هستید.» 
برنامــه را ترك کــرد و بــراى آرام کردن 
اعصابش رفت خانــه و چندتا فیلم از رفیق 

صمیمى اش اصغر فرهادى را نگاه کرد. 
اتفــاق مهم دیگر هفته ایــن بود که یک 
طــرح در مجلــس تدوین شــد، مبنى بر 
این که مســئولان نمى تواننــد اقوام درجه 
یــک و دو خودشــان را درون نهادهــاى 
دولتى استخدام بکنند. گفته مى شود بعد 
از تدوین این طرح، اســتپ را زده اند تا قبل 
از اعــلام وصول و تصویــب طرح، مطمئن 
شوند دیگر کســى از بین اقوام درجه یک 
و دو بیکار نمانده باشــد. گفته مى شــود 
چند تن از مســئولان هم به بچه هاى شان 
گفته انــد: «تو دیگه بچه من نیســتى، برو 
فامیلیــت رو عوض کن و بچســب به میز 
کارت.» از طرفــى اقوام درجــات پایین تر 
الان در هیچ جاى خودشــان نمى گنجند 
و دارند از خوشــحالى بال درمى آورند. یک 
کارشــناس اقتصادى هم این هفته گفته 
بود که من نمى دانم چــرا دلار آمده پایین، 
اما قیمت ها همه اش مى رود بالا. در جواب 
این بزرگــوار باید بگویم کــه ببین اوضاع 
چى شده که کارشــناس اقتصادى مى آید 
و سوالاتش را از ما مى پرســد . والا تا جایى 
که من یادم است همیشــه ما این سوالات 
را از کارشناسان مى پرسیدیم. اقتصاد کشور 
دچار چنان حالتى از سرخوشــى و از خود 
بى خود شدگى شده اســت که اکثر اساتید 
این رشته، ســر به کوه و بیابان گذاشته اند 
و طرف شــان که مى روى، صــد متر را زیر 
10 ثانیه مى دوند و همزمــان که ازت دور 
مى شــوند، مى گویند: «نه، تحلیل هاى من 
دیگه نمى کشــه. تورو خدا ولم کنید.» یک 
نماینده مجلس هم در این هفته گفته بود: 
«من به خاطر اظهــارات اخیر دکتر ظریف 
طرح اســتیضاح را امضا نکردم. بلکه دلیلم 
این بوده که ایشان ســفیر ایران در هند را 
معرفى نمى کنند.» ظاهرا بعد از این اظهار 
نظر، نخست وزیر هند با ایشان تماس گرفته 
و گفته:   «داداش، نکنه این که توى سفارته 
الکى مى گه من سفیرم؟» که این نماینده 
مجلس قاطى مى کند و مى گوید: «اصلا دلم 
خواسته. دوست داشتم امضا کنم. به کسى 

هم ربطى نداره...»

مونا زارع
طنزنویس

واقعيتش را بخواهيد هيچ وقت فکر نمی کردم 
که يــک روز جمعه پدر و مــادرم صدايم کنند و 
درحالی که پــدرم دارد موهای مادرم را سشــوار 
می کشــد و مادرم هم با تبلتش دارد اســتيکر 
«صبح تان بخير» را توی گروه فاميلی می گذارد 
بهم بگويند:  «تو نيستی!» گفتم: «چی نيستم؟!» 
دوباره می شنيدم: «نيستی ميگم!» مادر داد زد: 
«سشوارو خاموش کن خب صدا به صدا نميرسه!» 
بابا دکمه سشوار را زد و موهای مامان ريخت توی 
صورتش و گفت: «ميگه تو بچه ما نيستی!» چند 
لحظه ای نگاه شان کردم و گفتم: «الکی ديگه؟!» نه  
مثل اين که الکی نبود. من واقعا بچه شان نبودم و 
توی حتی يک فيلم هندی هم نمی توانيد همچين 
موقعيتی را برای گفتن ايــن خبر پيدا کنيد. بابا 
بازويم را کشيد تا بروم جلوی آينه و گفت: «الکی؟! 
نه بابا نگاه کن اگه دو تا شباهت تونستی توی قيافه 
جفتمون پيدا کنی من اســممو عوض می کنم. 
تعجب می کنم خــودت اصلا شــک نکردی.» 
جفت مان را توی آينه نگاه کردم. من ســبزه، بابا 
سفيد، من با موهای مشکی، بابا قهوه ای روشن، 
من چهارشانه، بابا کلا ۵۲ کيلو! يعنی با يک نگاه 
اجمالی و سرپايی هم می شــد تا ته DNA ما را 
خواند. مامان موهای پف کرده اش را جمع کرد و 
گفت: «والا ما اصلا بچه نمی خواستيم. يه بار توی 

فرودگاه تو صف چمدونامون بوديم يه خانمی تو 
رو داد دست من بره دستشويی ديگه برنگشت.» 
معمولا توی فيلم ها وقتــی به يک نفر اين خبر را 
می دهند، موســيقی کمرشکنی پخش می شود 
و مادر و پدر بچه را توی بغل شــان می چلانند و 
خواهش می کنند ترک شان نکند، اما خب هيچ 
کجای زندگی من مثل فيلم ها نيســت و اگر هم 
باشد در حد مستند حيات وحش واقعی و به دور 
از احساسات است. سرم را خاراندم و گفتم: «يعنی 
الان ميگيد بــرم دنبال پدر مادرم؟!» بابا ســيم 
سشوار را جمع کرد و گفت: «ديگه طبيعيش اينه 
که تو الان احساساتی بشی بری دنبال اونا، بعدش 
بگی ولی زحمت منو اينا کشيدن، بعد از اونا حق 
اين سال های نبودنشــون رو بگيری بياری پيش 
اينا که ما باشيم.» قضيه داشت پيچيده می شد و 
مامان داد زد: «اکبر تو باز مسائل مالی رو با عاطفی 
قاطی کردی؟!» بابا آمد نزديکم و گفت: «تو دلت 
نميخواد با خانواده واقعيت آشنا بشی؟» زدم زير 
گريه و گفتم: «نه ديگه. اونی که منو گذاشته پيش 
شما از شــماها بيچاره تر بوده. ميخوام چيکار؟!» 
بابا چشمکی بهم زد و کف دست هايش را به هم 
ماليد و گفت: «ببين درســته تو بچه ســر راهی 
هستی، ولی کدوم راه هم مهمه. ما فهميديم ايرانی 
نيستی.» مامان هم برگشت و توی چشم هايش 

برقی بود که می خواست پنهانش کند. جفت شان 
دست شان را انداختند گردنم و بابا گفت: «ببين 
ما اول می خواستيم امشب يه ميز شام بچينيم، يه 
ويديو درست کنيم از عکس های بچگيت، مامانتم 
يه متن احساسی آماده کرده بود که برات بخونه 
و دست توی دستای هم بهت واقعيت رو بگيم و 
بدونی ما هميشــه کنارتيم، ولی وقتی فهميديم 
تو برای کجايی همه اش کنسل شــد. ديديم تو 
بايد به مــا دلداری بدی. مارو ببخشــی. باور کن 
نمی دونستيم با آينده ات داريم بازی می کنيم.» 
دست شان را از روی شانه ام برداشتم و گفتم: «مگه 
مال کجام؟!» بابا نشست گوشه ای و سيگارش را 
روشــن کرد و گفت: «امارات!» اشک هايم را پاک 
کردم و گفتم: «امارات؟! نه من پيش شما ميمونم. 
فکر نکنيد اين جا و زيبايی هاشو و شرافت مردمش 
و محبت پدر مادرمو می فروشم ميرم اونجا... اونجا 
واسه من تموم شده اس.» بابا اکبر چپ چپ نگاهم 
کرد و به مامان گفت: «خانم توی اون تبلتت اخبار 
رو بخون.» مامان تبلتش را روشــن کرد و گفت: 
«بله، بهترين پاسپورت جهان با ورودی ۱۴۷ کشور 
بدون ويزا مربوط بــه اماراته. من معذرت ميخوام 
تو فرودگاه گرفتم بزرگت کردم! مارو ببخش بايد 
ميذاشتيمت لب جوبی چيزی توی همون دوبی. 
ميخوايم برگرديم اونجا دوباره بذاريمت سر راه.» 
به هرحال من بابا اکبر و مامان را بخشيدم و الان 
هم برگشتم امارات و پشــت در خانه پدر و مادر 
واقعی ام با چمدان ايستاده ام و با سنگ می زنم به 

پنجره شان، اما هنوز در را باز نکرده اند.

بچه سر راهى
ولى مهمه چه راهى؟!
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فلکه اول
بهترین کتاب هایى که خوانده ام | امیرمســعود فلاح | 
حرف زدن و شوآف کردن در مورد کتاب خيلی خوب 
اســت و همه در اينســتاگرام از اين کارها می کنند و 
من فکر کردم کــه اگر از  اين کارهــا نکنم و عکس از 
جلد کتاب با فنجان قهوه نگــذارم از قافله عقب می مانم. 
برای همين می خواهــم بهترين کتاب هايی که تابه حال  خوانده ام را 
به شما معرفی کنم: يک - کتاب زيست شناسی دبيرستان؛ که هنوز 
هم  مورد رجوعم است. دو - استاتيک دانشگاه؛ چون سطح مطالبش 
خيلی بالا بود بــرای همين بار اول چيــزی از آن نفهميدم و مجبور 
 شــدم دو ترم ديگر هم از نو بخوانمش. ســه - رمان به تازگی چاپ 

شده ای که به چاپ چندم رســيده؛ چون تنها کتابی بود که بابتش 
پول  ندادم و از اينترنت پی دی اف رايگانش را دانلود کردم و خواندم.  
چهــار -۱۷۶۵ رازی که زنان نمی دانند که مــردان می  دانند:   چون 
 خوراک استوری های حدود يک سال اينســتاگرامم شد و توانستم 
کلی فالوور بگيــرم. پنج -    ۲۳۶ ميانبُر موفقيــت در يک روز؛ چون 
به واســطه آن توانستم کلی از کســانی که جويای موفقيت بودند را 
راهنمايی کنم.  يک کتاب از نيچه هم دارم که آن را اصلا گذاشــته ام 
بالاسر اتاق که هرکی از در تو می آيد ببيند و متوجه شود که ما چقدر 
باسواد و  باکمالات و اينها هستيم. فعلا همين تا بعدا بقيه کتاب هايم 

را معرفی کنم. 
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